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کتاب چهارشنبه   28 اسفند 1398سال هفدهم    شماره 3673

 تولد یک «گزینه اشعار» دیگر 
بر پیشخوان شعر نشر مروارید

یک زندگینامه
 خودنوشت شاعرانه

از قابــل اعتمادترین کتاب های شــعری که در  �
ســال های اخیر، و در این وانفسای چاپ هر اثری 
توسط هر ناشــری، گاهی به ســودای انتفاع ناشر 
از جیــب مؤلف و گاهــی به دلایل دیگر، منتشــر 
می شــود، گزینه اشــعاری اســت که انتشــارات 
مروارید از نزدیک به ســه دهه پیش با دقت بسیار 
و البته با حسن سلیقه خاص و شاخص، اقدام به 
انتشار آنها کرده است و پیشخوان شعر این ناشر را 
تبدیل به پیشخوانی ممتاز و متمایز در شعر امروز 
کرده اســت. این البته جدا از مجموعه شعرهای 
خوبی است که در بیش از نیم قرن اخیر به  وسیله 

مروارید منتشر شده است.
در این سلسله «گزینه اشعار»، نام های بزرگی 
از شــاعران امروز به چشم می خورد که نشان از 
دقت و توجه ناشــر به جایگاه فرهنگی مؤلفان 
دارد و اینکــه صرفــا به خاطر شــهرت باری به 
هــر دلیل هر مؤلفی، به ســراغ او نرفته اســت، 
و درســت به همین دلیل اســت که در میان این 
گزینه ها، به نام هایی می رســیم که گاهی آنها را 
به مناســبات دیگری چون جامعه شناس، استاد 
فلســفه و... می شناســیم و مخاطب شعر امروز 
وقتــی با نام آنها بر پیشــخوان «شــعر» مواجه 

می شود، حیرت می کند. 
حــال، در ادامه روند انتشــار ایــن کتاب های 
ایــن  شــماره  پنجاه ویکمیــن  بــه  ارزشــمند، 
سلســه کتاب ها، و به  نام مهدی مظفری ساوجی 
رســیده ایم کــه در شــعر امــروز از چهره های 
شاخص، مطرح و بســیار محترم است و آثارش 
بی آنکه خود دغدغه نام داشــته باشد، در جوایز 
معتبری درخشــیده اند و در زمینه شــعر نیز، دو 
کتــاب او، یعنی «رنگ ها و ســایه ها» و «باران، با 
انگشــت های لاغــر و غمگین اش» توانســته اند 
در ســال های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۷ جایزه کتاب ســال 
شــعر ایران را از آن خود کنند. از سویی در زمینه 
تاریخ ادبیات شــفاهی و پژوهش، از فعال ترین، 
آگاه ترین و بی طرف ترین پژوهشــگران اســت و 
آثــارش، چه به صورت گفت وگو با بزرگان ادب و 
هنر و چه به صورت شــناخت نامه یا پژوهش، از 
قابل استنادترین منابع به  شمار می رود.  از طرف 
دیگــر، او را می توان از دقیق تریــن و عمیق ترین 

پژوهشگران شعر امروز به شمار آورد.
کتابی  اشعار» مهدی  مظفری ساوجی  «گزینه 
اســت شــامل گزیده ای از هفت مجموعه  شعر 
«آینه هــای رنگ پریــده»، «رنگ هــا و ســایه ها»، 
«ســایه ام را بــر دیــوار جا گذاشــته ام»، «شــب 
به شیشــه می زنــد»، «بیمارســتان»، «بــاران، با 
انگشــت های لاغر و غمگین اش»، «به: شــکوفه 
ســیب» و بیست و ســه شــعر از تازه هــای او که 
هنوز در مجموعه مســتقلی منتشــر نشــده اند، 
به همراه مقدمه ای کــه در واقع یک زندگی نامه 
خودنوشــتِ شــاعرانه و بســیار زیبا و خواندنی 
اســت که می تواند به خوبی مخاطــب را با قلم 
نثر مؤلف نیز آشــنا  کند. البتــه مخاطب پیش از 
اشــعار منتخب از کتاب های شــعر منتشرشــده 
شاعر، به چند شعر با عنوان «نخستین تجربه ها» 
برمی خورد که در شناخت سیر تکاملی شعر این 
شــاعر بسیار یاری رسان است؛ اشعاری کهن گرا با 
زبان فخیم خراسانی که علاوه  بر اینکه در ترسیم 
خط سیر دقیق کار شــاعر و چگونگی رسیدن او 
از آن نیمایی ها و غزل های مطنطن و اســتوار، به 
ســپیدهای کوتاهِ مضمون محورِ تصویرگرا، مفید 
و مهم اســت، این نکته را نیز یادآور می شود که 
مهــدی  مظفری ســاوجی کــه او را به عنوان یک 
شاعر سپیدسرای تمام عیار می شناسیم، ریشه در 
شعر سنتی دارد و نخستین قدم های شاعری اش 
را در آب و خاک شعر کهن فارسی برداشته است.
از محاســن این گزینه اشعار، انتخاب شعرها 
توســط مؤلف اســت، هرچند اگر شعرها توسط 
شــخصی غیــر از مؤلف اثر انتخاب می شــد نیز 
محاسنی دیگر داشت، اما انتخاب شعرها توسط 
مؤلــف، می تواند مخاطب را نه تنها با خط ســیر 
تحول اندیشــه و زبان در شعر او آشنا کند، بلکه 
می تواند ســلیقه وی را آنجا که ناچار از گزینش 
شعرهای کمتر و چشم پوشی از شعرهای بیشتر 
اســت، نشــان دهد و در این میــان، تعلق خاطر 
شاعر به برخی مجموعه ها یا برخی شعرهایش، 
بــرای مخاطبی که آثار او را با دقت و وســواس 

پیگیری می کند، بسیار قابل  توجه خواهد بود.
این کتاب را امســال انتشارات مروارید در ۲۴۰ 
صفحه و در شــمارگان ۵۵۰ نســخه و با قیمت 

۳۶۰۰۰ تومان منتشر کرده است.

 درباره شاهکارِ جانی روداری
 «روزی که در میلان از آسمان کلاه می بارید»

دنیایی بی همّ و غم
جهانی بی  جنگ و ننگ

«جانــی روداری، چنــان توانایــی و قدرتــی در  �
به کاربردنِ ابزار بیان و بهره گیری از آن برای آموزش در 
رابطه با تصور و خیال دارد که هیچ نویسنده دیگری به 

پا و توان او نمی رسد».
ایتالو کالوینو
کمتر کســی در ایتالیا و پهنه ادب جهانی است که نامی 
از این نویسنده شــهره ایتالیایی نشنیده باشد، نویسنده ای که 
کتاب هایش به بیش از ســی زبان زنده دنیا ترجمه شــده و 
هرساله میلیون ها نسخه از قصه هایش شعله شادی و امید 
در جان ها می افروزد. روداری که امســال صدمین ســالگرد 
زادروز اوســت زاده به سالِ ۱۹۲۰ در شهر زیبای «اُمنیا»ست. 
شهری کنار دریاچه «اورتا». کودکی و دوران ابتدایی نخست 
وی در زادگاهش گذشت در کنار برادرش چزاره که سخت به 
وی دلبســته بود. پدر نانوا بود. نانوایی که غم مردم داشت و 

آرزوی خود و پدر را در سروده ای چنین سرود:
نان

اگر من نانوا بودم
 دوست داشتم نانی بزرگ بپزم

 به قدری بزرگ
 که همه ی گرسنه ها، همه ی کسانی که چیزی برای خوردن 

ندارند
 سیر شوند

 نانی بزرگ تر از خورشید
 به رنگی طلایی، به عطری مثل عطر گل بنفشه

برای خوردن چنین نانی
 از هند و شیلی می آمدند

 همه ی فقیرها، همه ی بچه های گرسنه
 همه ی فقیرها و همه ی پرندگان می آمدند

 آن روز یک روز تاریخی خواهد بود
 روزی بدون گرسنگی

 زیباترین روز تاریخ، همه ی تاریخ.
از بخــتِ بد، پدر وی در ده  ســالگی درگذشــت و جانی 
روداری از ناچاری به شــهری دیگــر هجرت کرد. مادر وی را 
به مدرسه شبانه روزی کشیشــان روانه کرد. مدرسه ای که با 
روح آزاده و اندیشه بلندش ســازگار نبود و پس از یک سال 
مدرســه را رها کرد، مدرسه ای که آن را زندان می نامید، وی 
اعتقاد داشت: «هر نوع نظم تحمیلی، آفرینش و خلاقیت را 
در کودکان از میان می برد و اندیشه آنان را نابود می سازد و از 
پرواز در آسمانِ آبی تخیل بازمی دارد». روداری به سال ۱۹۳۹ 
هم زمان با شعله ورشــدن جنگ جهانی دوم به دانشــکده 
ادبیات دانشــگاه میلان رفت، اما پس از چندی دانشــگاه را 
رهــا کرد. به معلمی روی آورد، بــه جبهه جنگ نرفت و در 
بیمارستان به مداوای مجروحان پرداخت. برادر دلبندش به 
اردوگاه  نازی ها فرســتاده شــد و دو دوست دیرینش را آتش 
جنگ سوزاند. جانی روداری در سخت ترین شرایط غم انگیز، 
میان بچه ها رفــت، قصه هایش را برای آنها خواند و دنیایی 
شــاد و امیدوار برایشــان آفرید. کتاب «روزی که در میلان از 
آســمان کلاه می بارید»، بیســت داســتان کوتاه شاد اوست، 
زیباترین حســن این کتاب این است که برای هر قصه ای سه 
پایان پیشنهاد می کند و به خوانندگان می گوید من نظر و پایان 
قصه را در آخر کتاب آورده ام، اما هر کسی می تواند خودش 
پایانی بیافریند و قصه های شاد و پرامید برای روزهای سخت 

و صعب. کتاب «روزی که در میلان از آسمان کلاه می بارید»، 
با ترجمه دکتر چنگیز داورپناه، استاد ادبیات فارسی دانشگاه 
رم، از متن ایتالیایی و با پرداخت رایت کتاب توسط نشر هوپا 
اخیرا نشــر یافته است. نشــر هوپا در مجموعه شاهکارهای 

جانی روداری سه کتاب دیگر هم منتشر کرده است:
یک. «یکی بــود که خودش نبود»، داســتان بلندِ زندگی 
پیرمردی نودوسه ســاله به نــام «لامبرتو»، بســیار ثروتمند، 
صاحــب ۲۴ بانک جهانی، ســاکن جزیــره ای در ایتالیا یا ۲۴ 
بیماری که ۲۴ خدمتکارش شبانه روز باید نامش را تکرار کنند.  
دو. «یاس در دیار دروغگویان»، داستان زندگی پسری به 
نــام «یاس» که از زمان تولد صدای بلندی دارد و ماجراهای 

جذاب زندگی اش.
ســه. «فروشگاه ساحره»، داســتان جالب پسربچه ای با 

اسباب بازی ها و آرزوهایش.
کتاب زیبای شاد پرامید «روزی که در میلان از آسمان کلاه 
می بارید»، کتابی اســت برای همه. بیست داستان کوتاه این 
کتاب دریچه هایی از نور در تونل ســیاه زمانه رویاروی دل و 
دیده می گشاید. کتابی اســت که نور امید را در همه جان ها 

و همه جهان  می پراکند. روداری در شعری چنین می گوید:
امید

 اگر من دکان و دکه کوچکی داشتم
که فقط یک اتاق داشت

می دانی چه می کردم و چه چیزی می فروختم؟
«امید» می فروختم

امید با قیمتی خیلی ارزان
به هر مقدار که هر کس بخواهد

به هر مشتری به اندازه ی شش نفر می فروختم
و به مردم فقیری که پولی برای زندگی و خرید نداشتند

به همه «امید» می بخشیدم
بی آن که از آن ها پولی بگیرم.

نگاه

«هنــر رنجانــدن»، «هنر رفتــار با زنــان»، «هنر 
خوشبختی»، «هنر خودشناسی»، «هنر زنده ماندن» و 
«هنر حفظ آبرو»، شــش جلد از رسالات کوتاه آرتور 
شوپنهاور، فیلسوف قرن نوزدهمی آلمان است که از 
زبان اصلی (آلمانی)، ترجمه و در نشــر مرکز منتشر 
شده اند. این آثار خوشخوان و موضوع مدار، در مدت 
کوتاهی به بازچاپ های متعدد رسید و مورد استقبال 
خواننــدگان قرار گرفت. این رســالات، آثــار کوتاه و 
کاربردی فیلســوف هســتند که در ادامــهٔ ایدهٔ کتاب 
«هنر همیشه بر حق بودن» نوشته شده اند و هم زبانی 
ســهل و ممتنع و شفاف دارند و هم از نظر موضوعی 
در ردیف آثار حکمت عملی شــوپنهاور دســته بندی 

می شوند.
در تاریخ فلسفه، شوپنهاور را فیلسوفی تندمزاج 
و بدبیــن و تک رو می دانند، کســی که تــا حد زیادی 
برکنــار از جریــان اصلــی تفکر در زمانــهٔ خود قلم 
می زنــد. او بــه روح زمانــهٔ خود نیز وقــع چندانی 
نمی گــذارد؛ درنتیجــه، در زمانــهٔ اوج تاریخی گری 
ملهم از انقلاب فرانســه در تفکــر و جنگ های اروپا 
و شــکل گیری جنبش های اجتماعی مارکسیستی و 
قوت گرفتن نهادهای دولتی و دانشگاهی در فلسفه، 
گونــه ای فلســفیدن منحصربه فرد را پــی می گیرد. 
امــا در این میــان، به کانــت ارادتی خــاص دارد و 
می توان به عبارتی، فیلسوفی کانتی مشرب خواندش. 
کانت گرایی که ضمن انتقاد توأم با ستایش از کانت، 
دامنهٔ موضوعات استادش را از سمت وسوهای تازه 

وامی رسد، بسط می دهد و ژرفا می بخشد، و در زبان 
و بیان، و در عینیت بخشــی به مفاهیم در وجه تفکر 
کاربردی تلاش فراوان به خرج می دهد. این فیلسوف 
تکــرو، در این تلاش ها بیشــتر تحت تأثیر رویدادهای 
شــخصی زندگــی و رنج های زیســتهٔ عینی و ذهنی 
خود اســت، و ازآنجاکه نهادهای رسمی زمانهٔ خود 
را نادیده می انگارد و به باد ناسزا می گیرد، در روزگار 
خود با بی مهری عجیبی مواجه می شــود. شوپنهاور 
به دلیل آنکه از نظر مالی نیز متمکن است، با لحنی 
تند و نیز بــه مرجعیت هــای فکری و دولتــی زمانه 
خود می تــازد، به هیچ کدام گــردن نمی نهد و خود 
را در خلــوت کتابخانــه اش، وقف تبییــن «جهانی» 
می کند که از نظر او «همچون اراده و تصور» اســت، 
و انســانی که غرق در فقر و نکبــت حاصل از تفکر 
متافیزیکی، در اوج بیماری همه گیر و با خوشــبختی   
در سراب آینده ای موهوم می جوید، بی آنکه قادر به 
درک این نکته باشــد که فقط درد ذاتا ایجابی است 
و همیشــه نیز وجود دارد، اما این نیکبختی است که 
تنها در غیاب آن، تنها در لحظه های کوتاه تلطیف یا 
تخفیف آن، خودی می نماید و راز خوشــبختی یافتن 
آن لحظات در میان انبوه دردهاست. تجربهٔ ناکامی 
شــخصی در ارتباط درست و درمان با زنان، شوپنهاور 
را به منتقدی تند و تیز در تعریف مناســبات دو جنس 
تبدیل می کند، امــا نباید از یاد برد که این روند غیاب 
زنان از فکر فلســفی و ادبیات، در تداوم سنت فکری 

پیش از او بود که او با تلفیق آن با تجربهٔ شــخصی 
و یافته هایش در شــرق، بــه آن لحن و رنگی خاص 
خود داد. تأملات هستی شــناختی شوپنهاور در باب 
درد، کسب ســعادت و جست وجوی خوشبختی، در 
جهان سراســر درد، با یاری معنوی اندیشوران پیش 
از وی، تبدیل به مقولاتی ساده و همه فهم می شوند، 
که قرارســت، به جای اندرز دادن یــا وعدهٔ آینده ای 
ناپیــدا و موهوم پیش کشــیدن، خواننده را مجهز به 
شــگردهایی در شناخت عینی آن مفاهیم کند. او در 
ایــن میان، در لحظات خاص تفکر در خلوت خویش 
به گونه ای خودکاوی و خودشناســی می رســد، و با 
تأمــل در مراحل مختلف زندگی، به تعریفی عینی از 
مفاهیم پیش تر ذهنی و کلــی عمر آدمی و کیفیات 

آن دست می یابد.
در ایــن رســاله ها، مفاهیمــی چــون ســعادت، 
خودشناسی، اخلاق، آبروی شهســواری، آبروی عام 
طبقات مختلف، شــرف اجتماعی، اعتبار و شــهرت 
هنری، جایگاه زن و مرد، افراد و ســنت ها و نهادها و 
مفاهیم پیشــین، از نو تعریف و دسته بندی می شوند، 
و خواننده نیز به درک خاصی ازآنان در سپهر زندگی 
می رســد. شــوپنهاور در این رســالات، بــه پیروی از 
حکمای باســتان، و در رویکرد ویژه به شرق از جمله 
به ذن بودیسم، دامنهٔ مفاهیم خود را بسط می دهد و 
با زبان تند و تیز و برنده، و در عین حال ســهل و ممتنع، 
خواننده را مجاب می کند که درســت اســت آدمی 

در جهانی پر از درد زاده شــده و سرانجامش نیستی 
است، ولی می تواند با در پیش گرفتن تدابیر و آشنایی 
با شــگردهایی، لحظاتی از خوشــبختی راستین را از 
آن خود کند و با شــناخت مغالطات و پلشــتی های 
معمــول زندگی روزمــره، در دام توهمــات موهوم 
آموزگاران اخلاق نیفتد. از این رو برخلاف تصور  که او 
را فیلسوفی بدبین می دانند، شوپنهاور واقع بینانه ترین 
فیلسوف اســت که پیشــنهادها و راه حل هایی برای 
رســیدن به خوشبختی و خودشناســی، برای تعریف 
زندگــی، کیفیات دوران کودکــی و جوانی و پیری، در 
چنتــه دارد، راه حل هایی عملی کــه فراتر از موعظه 
و اندرز از قضا قابل اجرا هســتند. از این رو، شوپنهاور، 
هــم محبــوب فیلســوفان اســت و هــم محبوب 

فلسفه دوستان و فلسفه خوانان عادی.
شــوپنهاور این آثــار را بنا به دلایــل مختلف، در 
زمان حیاتش منتشر نکرد. ازاین رو جزء مجموعه آثار 
چاپ شده در زمان حیاتش نیستند، اما بعدها، سال ها 
پس از آن، شوپنهاورشناســانی نظیــر فرانکو وولپی 
و ارنســت ســیگلر، مصححان این مجموعه، آنها را 
از روی دست نوشــته های موجــود در کتابخانه های 
فرانکفــورت و برلین، بــا دقتــی مثال زدنی تصحیح 
و بازخوانــی و منتشــر کردنــد. اهمیت ایــن آثار جز 
موضوعی بودن آن، درواقع پیش گفتارهای راهگشای 
تصحیح کنندگان آن در آغاز هر رساله است که جایگاه 
آن اثر و آن مفهوم را در سپهر تفکر پیش از شوپنهاور 
تا زمان او تبیین و تفســیر می کنند و درعین حال شرح 
شکل گیری و تدوین رساله و ارتباط آن با آثار دیگرش 
را به اختصار بازمی گوینــد. جلد بعدی این مجموعهٔ 
کم نظیر «هنر سالخوردگی» است که بهار سال آینده 
منتشر می شود  و در پی آن دو جلد دیگر نیز به همین 

قلم و در همین نشر منتشر خواهد شد.

کــه  گفــت   مي تــوان 
هر چقدر رسمیت بخشي به 
اعتراضات پذیرفته شــود، از توده اي و خشــونت گرا 
شدن آن کاسته خواهد شد. البته که میان اعتراضات 
خیاباني شناســا و مدني -که در بســیاري از مواقع 
توســط نهادهاي واســط هم کانالیزه مي شــود- و 
اعتراضات خیابانــي غیرقابل پیش بینــي و توده اي 
باید تفاوت قائل شــد. در اعتراضــات مدني، آرایش 
سیاسي معترضین، اعم از صف رهبران، پلاکاردها و 
شعارها، مسیر و خط سیر تظاهرات اعتراضي روشن 
است و آنها را پیش بیني پذیر مي کند و از خشونت و 
رادیکال شدن مواضع طرفین مي کاهد. چیزي که در 

انقلاب هاي عربي مشاهده نشد.

امــا آن چــه در رونــد اعتراضــات اجتماعــي 
خاورمیانــه اي دهــه  اخیر قابل مشــاهده اســت، 
نه مبتني بر تشــکل یابي و ســازماندهي شناســا در 
فضاهاي تعریف شــده سیاســي بلکه سازمان دهي 
اجتماعــي  شــبکه هاي  بــر  مبتنــي  تــوده اي 
نامتعین اســت. توده ها ي بي شــکل طبعــا امکان 
پیش بیني پذیــري اندکي دارند و لزوما عقلاني رفتار 
نمي کننــد و قابل گفت وگو نیســتند. ایــن توده که 
مبتني بر سازمان دهي رســانه هاي اجتماعي عمل 
کرده اســت، قابلیــت مواجهه عقلانــي را از طرف 
مقابل مي ســتاند و قدرت سیاسي را ناگزیر به رفتار 

دستپاچه و غیرعقلاني مي کند.
و  گفت وگــو  مســیرهاي  گشــودگي  بنابرایــن، 

مؤثر  فعالیــت  بــراي  اجتماعــي  سیاســت گذاري 
رســانه هاي مســتقل از دولــت، احــزاب، اصناف، 
ســندیکاها، ســازمان هاي مردم نهــاد، از الزامــات 
شبکه اي شــدن صداهــاي اجتماعــي و کاســتن از 
خشونت است. اتخاذ سیاست هاي «حذف و انکار» 
رسانه هاي دولتي، درواقع همان خشونتي است که 
از ســوي رسانه اعمال مي شــود و مخاطب، سپري 
بــراي دفاع و پایي براي گریــز در خود نمي بیند؛ جز 
پرهیز و گریز که منجر به بازتولید خشونت مي شود.

البته که این رادیکالیزه شدن، در تداوم مواجهه و 
طرد شــکل مي گیرد و خشونتي بي چهره و بي شکل 
از فرایند حذف شهروند- مخاطب را معنا مي بخشد. 
به تعبیر دیگر آنها همچنان که رســانه دولتي، براي 

خود حق خشونت قائل است، حق اعتراض و ستیزه 
را در مخاطب مفروضش به رسمیت شناخته است. 
اینجا ســتیزه  ذهني است اما با خشونت و خصومت 
پنهاني همراه است که به رسمیت شناسي و احترام 

متقابل در آن جایي ندارد.
بنابراین باید گفت که نمي توان ریشه انقلاب هاي 
عربــي و اعتراضات اجتماعــي در خاورمیانه را در 
رسانه هاي اجتماعي و بهره برداري شهروندان شان 
از ایــن رســانه ها دیــد؛ بلکه شــرایط اجتماعي و 
مناســبات حاکــم بر تعامــلات دولــت- ملت و 
نهادهــاي رابط در این میــان، اصلي ترین نقش را 

بازي مي کنند.
*عضو هیئت علمي دانشگاه علامه طباطبایي

در ایــن ســال های دهــه ۹۰، از صدرالدیــن الهی، 
روزنامه نگارِ مؤلّف و پیشکسوت، دو کتاب مهّم و بسیار 
خواندنی منتشــر شده اســت. یکی حدیث نفسِ او –

بیوگرافی- با عنوان در «بازارچه ی زندگی با ســعدی»، 
و دیگری «نقد بی غش»، مجموعه گفت وگوهای الهی 
بــا پرویز ناتل خانلری. این دو کتاب که دو وجه مجزا از 
کارنامه قلمی الهی را تشــکیل می دهند، در یک فصل 
مشــترک دارای جذبه یی فوق العاده اند ؛ و آن نثر بسیار 
دلنشــین، طناز، یگانه و ویژه ی نگارنده است، که کتاب 
نخســت را به یقینِ این قلم تبدیل بــه یکی از بهترین 
مجموعه داستان های دل انگیز ادبیات امروز کرده است، 

و مقدمه ی کتاب دوم در ۷۵ صفحه نیز همچنین.
«نقد بی غش» شایسته ترین و گویاترین عنوانی است 
که برای این کتاب انتخاب شــده اســت. کتاب شــامل 
گفت وگوهایی اســت که در چند نشست با دکتر پرویز 
ناتل خانلری صــورت پذیرفته و چاپ آنها نخســت از 
جمعه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۴۶ در مجله «ســپید و ســیاه» 
آغاز شــده و تا جمعه ۵ آبان ماه همان ســال به پایان 

رسیده اســت، و اینک ما آن گفتارها را در کتابی حدود 
۳۰۰ صفحه در اختیار داریــم. به تقریب هفتاد درصد 
حجم کتاب متمرکز بر صادق هدایت اســت و ســپس 
دیدگاه ها و خاطرات استاد خانلری است مرتبط با بزرگ 
علوی، ملک الشعرای بهار، نیما یوشیج و صادق چوبک 
و فصول همه به لحاظ ارزشــمندی یاد و نقد برجسته 

و همسنگ.
در اصــل، عنــوان دوم یــا فرعی این کتــاب را باید 
«خاطرات ادبی دکتــر پرویز ناتل خانلری» قلمداد کرد. 
به اعتقاد این نگارنده، گفتار دکتر خانلری به ویژه درباره  

صــادق هدایــت، به خاطــر نقش 
مهــم و تعیین کننده در تاریخ ادبیات 
امروز ایــران، خود به طور مســتقل 
کتاب یا رساله  بســیار دقیق، مستند، 
موشــکافانه و مبتنی بــر اصول نقد 
سنجشــگرانه  علمی اســت که در 
میان همه آثار تألیفی در باب صادق 
هدایــت در ترازی بالاتر از ســایر آثار 
قرار گرفته اســت. و این به دو جهت 
است: ۱- همنشینی و دوستی بسیار 
نزدیــک دکتر خانلری بــا هدایت، و 
نقشــی که به عنوان محرم، همدل، 
مشــاور و ویراستارش از آغاز دوستی 

تا مرگ هدایت بر عهده داشته است.
۲- وسعت ســواد و بینش موشکافانه و سنجشگر 
دکتر خانلری به عنوان نویسنده، مترجم، شاعر، منتقد و 
صاحب نظرِ مؤلّف و ذرّه یاب در زوایایی بسیار گونه گون، 
و این همه بر محملی صریح، بی رودربایستی، صادقانه 
و روشنگرانه، و اضافه کنیم به این نکات، شیرینی گفتار 
و نثــر دکتر خانلری را که خاطــرات و تحلیل هایش از 
هدایــت و دیگران را تبدیل به رمان گونه یی پرکشــش، 
دل انگیز و خوش خوان کرده است. در پرتو این گفتارها 
به ویژه در باب صادق هدایت، دقیق ترین چهره به لحاظ 
اخلاقی، رفتاری، سرشت و سرنوشت 
و چند و چون آثارش در کتاب تصویر 
شده است و متقن ترین اثر در شناخت 
درست و بی حُبّ و بغض هدایت را 
به دست آیندگان داده است. زنجیره  
ایــن گفتارهــا در پــس زمینه یی که 
دکتــر خانلری طرح افکنده در حکم 
نورافکنی اســت که بــه عنوان یک 
منبع تاریخی، رخدادهای ادبی سده  
۱۳۰۰، منجمله نقش گروه «سبعه» 
و گــروه «ربعه» را تــا مقطع آخرین 
گفتار کتاب، روشن و شیرین و ماندگار 

و قابل استناد کرده است.

برشــی از یک بخش کتاب: «...مســأله در این است 
که نویســنده هرگز نباید خود را از آنچــه در دنیای روز 
می گــذرد بی نیــاز بدانــد، و از احوال جهــان اطراف 
خویش غافل باشــد. خصیصه ی برجســته ی هدایت 
در نویســندگی همین کوشــش مداوم و پی گیر او برای 
هماهنگ شدن و هم قدم بودن با زمان بود. او لحظه ای 
از خواندن و فراگیری غافل نبود، و همواره سعی داشت 

که از قافله ی زمانه عقب نماند...» ص ۱۴۲.
  

ســال ها پیــش در جســت وجوی ســنگ قبر یکی 
از بســتگان خــود، میان الــواح غبارآلــود قطعه ۷۳ 
بهشــت زهرا ســرگردان می گشــتم. یکباره دو ســنگ 
کنار هم در وهمِ خاک به چشــمم  خــورد: دکتر پرویز 
ناتل خانلری/ دکتــر زهرا ناتل خانلری (کیا). خشــکم 
زد! جــای آنهــا نــه در قطعــه  هنرمندان بــود، و نه 
قطعــه  نــام آوران! نام آورانــی بودند که درگوشــه یی 
از غربــت خــاک بــه همســایگی و همســریِ ابدی 
یکدیگــر خفتــه بودنــد. بــی گلایه یــی از جفاها که 

بر آنها رفت...
قطعــه ۷۳، ردیف ۳۰، شــماره ۶۶ گنجی در خاک 
اســت که آثارش در زمره گرانبهاترین گوهرهای تاریخ 
ادبیات فارسی است. و مجموعه ی «نقد بی غش» یکی 

از آن گوهرها.

یکى از آن گوهرهاى گرانبها

«آتش بازی» را بخوانید. اگر داستان کوتاه های آمریکای شمالی را 
دوست دارید. اگر کارور، توبیاس ولف، آلکسی، بارتلمی، همینگوی و 
... همه این رفقا را دوســت دارید. نُه تا داستان دارد. بیشتر داستان ها 
در شهرهای شمالی آمریکا، هم مرز کانادا اتفاق می افتند. جغرافیای 
زیبــا و بکر و کاملا مرتبط با فضاســازی های داســتان. خانواده های 
هسته ای یک یا دوفرزندی که به دلایل مختلفی دچار چالش هستند. 
پدرهــا می روند و برنمی گردند، گاهی مادرها می روند و برنمی گردند 
و بیشــتر اوقات بچه ها با شــگفتی به این رفت و آمدها نگاه می کنند. 
همه داستان ها بالای بیست  صفحه اند. نویسنده مجال پرداخت دارد 
و بدون ترس داســتانش را بســط داده و پرداخت کرده است. همه 

داستان ها با نخی باریک که گاهی جغرافیاست، گاهی آدم ها و گاهی 
حتی یک فعالیت انســانی مثل شــکارکردن مرغابی به هم ربط پیدا 
می کنند و البته در زیرمتن به شــدت درهم تنیده هســتند و این یعنی 
شــما به جای یک کشــکول با یک مجموعه داســتان درست و درمان 
طرف هســتید. قصه گویی روشــن و تمیز اســت و در دریافت قصه 
دچار سردرگمی نخواهیم شد اما زیرمتن داستان به  راحتی به چنگ 
نمی آید. هر داســتان مانند میدان مین بزرگی اســت که نویســنده، 

ایده اش را در جای جای آن کاشــته اســت. مجال تفسیر باز است و 
داســتان ها اجازه می دهند آنها را به شکل های متفاوتی تعبیر کنیم 
و البته این تأویل پذیری از انسجام اثر نکاسته است.  پیشنهاد می کنم 
از داســتان دوم یعنی «گریت فالز» شــروع کنید. ترجمه امیرمهدی 
حقیقت مثل همیشــه عالی است. فارسی تمیز و درست. داستان ها 
در بعضی جاها مشــخص است که دچار ممیزی شده اند اما مترجم 
کاربلد جوری این بریدگی ها را پوشش داده که هم متوجه می شوید 
و هم می توانید قسمت افتاده را توی ذهن تان بسازید. به امید روزی 
کــه جور دیگــری از تخیل مان بهــره بگیریم. عشــق، تنهایی، بلوغ، 
فهم گذشــته، تقابل ها از مایه های اساســی این مجموعه هســتند. 
داستان ها شهری هستند و معاصر. حتی وقتی به حاشیه ها می رویم 
با شــکلی از مدنیت روبه رو هســتیم که دلچســب است. به هرحال 
به نظرم مدت هاســت ضربان داستان نویسی جهان در شهرها می تپد 
حتی وقتی به روســتا می رویم. من بیشتر از ســه بار این مجموعه را 

خوانده ام، شما یک بار بخوانید.

 شما یک بار بخوانید

 فواد نظیرى

 غلامرضا امامى

 مهدى ربى

معرفی آثار تازه آرتور شوپنهاور
هنرهاى شوپنهاور، شش کتاب تازه

مردمِ بي صدا و  رسانه هاي اجتماعي 

 على عبداللهى

 لیلا کردبچه

نقد بی غش
مجموعه ى گفتگوهاى

دکتر پرویز ناتل خانلرى
با صدرالدین الهى

نشر معین

ادامه از صفحه6

آتش بازی
ریچارد فورد

ترجمه امیر مهدى حقیقت
نشر ماهى

گزینه اشعار
مهدى  مظفرى ساوجى

انتشارات مروارید

پیشنهاد 
نوروزی


